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بازگشت به خویشتن 


حضار محترم خانم‌هاء آقایان» دانشجویان عزیز! خوشحالم که برای اولین بار 
در این‌جا که خانه‌ی معنوی و روحی من است. کسانی را می‌بینم که 
خویشاوندان روحی و معنوی من هستند. و تنها کسانی هستند که به زندگی 
من معنی» هدف. جحهت. و فلسفه‌ی ماندن می‌دهند. 

حامعه‌ی ما مثل هر جامعه‌ی دیگری. و زمان ما متل هر زمان دیگری 
قالب‌ریزی شده و افکار آن قطب‌بندی و عقاید آن استاندارد شده است. تیپ‌ها 
مشخص و جهت‌های تعیین شده‌ای دارند. مذهبی. روشن‌فکر. تحصیل‌کرده. 
عامی, زیده. مرتجع و مترقی. هر کدام قالب‌های مشخص و رابطه‌های معلوم و 
زبان‌های فهمیده شده‌ای دارند که همدیگر را می‌فهمند. و هر کس در اين عصر 
بخواهد مرد موفقی باشد و عنصری باشد که در جامعه فهمیده شود و دارای طرز 
تفکری موفقیت‌آمیز باشد., باید در جامعه نعیین کند که من برچسب فکری‌ام 
جیست. همان طوری که نویسندگان مترقی امروز برای هنرمندان و نویسندگان 
می‌گویند که هر نويسنده. يا هر هنرمند باید پایگاه طبقاتی خودش را مشخص 
کند و این حرف بسیار درستی است. هر قردی نیز باید صف اجتماعی خودش را 
مشخص کند که من از گروه‌های موجود, وابسته به چه گروهی هستم که اکنون 
در هر حامعه‌ای برای خودش طرفداران مشخص و معلومی دارد. 

هر شاعری. هر نویسنده‌ای. هر متفکری که صف خودش را معلوم کرد و 
گفت که من مذهبی هستم یا روشن‌فکر غیر مذهبی, یا معتقد به فلان 
ایدئولوژی می‌باشم يا وابسته به فلان قطب يا فلان جناح هستم مردم او را به 
سادگی خواهند فهمید و درکش خواهند کرد و در نتیجه, او هم طرفداران فکری 


خودش را مشخص خواهد نمود. 
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اما بعضی‌ها این شانس را ندارند که از میان استانداردهای موجود, به نام 
مذهبی بودم ضد مذهبی بودن؛ روشن‌فکر بودن؛ دارای فقلان ایدئولوژی بودن, یا 
وابسته به فلان جناح و قطب بودن. قالبی را اختیار کنند. و از میان این بینش‌ها و 
اعتقادها و جهت‌گیری‌ها, یکی را مشخص کنند و به هر حال. این‌ها کسانی 
هستند که اگر به مذهب تکیه کنند. بیش از هر گروه دیگر. خود مذهبی‌ها با 
آن‌ها عدم تفاهم پیدا می‌کنند و اگر در جناح روشن‌فکران سخن گویند. یا 
مسائلی را مطرح کنند. بیش از همه. خود روشن‌فکران سخن آن‌ها را بد 
می‌فهمند و متهمشان می‌کنند. 


چنین افرادی همیشه غریب و بد فهمیده شده می‌مانند و رابطه‌های معلوم 
انتخاب کردن ندارند و قهرآ باید افراد مأیوس باشند. این‌ها وقتی به همه‌ی 
جناح‌های مختلف نگاه می‌کنند. می‌بینند که نمی‌توانند صد در صد جزء هیچ یک 
از اين جناح‌ها قرار بگیرند و وقتی ایدئولوزی‌های مد و حاکم را نگاه می‌کنند. 
نمی‌توانند صد در صد به عنوان معتقد به یکی از این‌ها خودشان را در جامعه 
عنوان کنند. و وقتی که به مذهب موجود نگاه می‌کنند. نمی‌توانند خودشان را 
تسلیم مذهبی سنتی و تخدیر کننده اعلام کنند. 


چنین کسانی وقتی به جامعه نگاه می‌کنند و می‌بینند که عواملی طی چند 
قرن باعث انحطاط مردم شد و با فکر, آداب و روحیه‌ی آن‌ها به سختی پیوند یافته 
است. چنین نتیجه می‌گیند که قرن‌ها باید بگذرد تا آنچجه که در عمق اندیشه‌ی 
مردم حای گرفته و باعث حمود و رکود آن‌ها گردیده است. به آگاهی. حرکت و 
درست‌اندیشی تبدیل شود. ولی واقعیت خلاف آن را به ما نشان داده است. مثلاً 
در آسیاء در امریکای لاتین. کشورهایی بودند که قمارخانه‌ی غرب به حساب 
می‌آمدند. کشورهایی که محل خاص فساد سرمایه‌داران غربی بودند. 
کشورهایی که به‌ترین نبوغ‌ها, به‌ترین شعورهایشان در خدمت نوکری بیگانه قرار 
گرفته بود. کشورهایی که طی قرن‌ها با استعمار, بیگانه پرستی, و تسلیم در 
برابر قدرت خارحی خو گرفته بودند و ذلت و نژاد پست‌تر بودن خودشان را باور 
داشتند و اگر یک جامعه‌شناس در چهره‌ی این حامعه می‌نگریست. کوچک‌ترین 


امیدی به این که در چندین قرن دیگر حرکتی در اين جامعه به وحود بیاید نداشت. 


آری. در چنین حوامعی, ناگهان معجزه‌ای رخ داد و چه معجزه‌ی شگفت‌انگیزی 
که حامعه‌شناسان نتوانستند بفهمند حامعه‌ای که فساد. تباهی. حهل و غفلت 
و تکرار ممررات» و سنت‌پرستی و موهوم‌پرستی و بردگی را تا اعماقف وحودشان 
احساس می‌کردند. ناگهان برخاستند. خون گرم حیات و حرکت و حنبش در آن‌ها 
نف وه امه ان عاسگ سل با ار سوت شنه آزداشنند هه شمان ستل: 
چهره‌ی یک انسان آزاد بیدار و مسقول را به خود گرفت و از بطن یک جامعه‌ی 
مرف فسات و فاسلان اس نا کیان سکن مسرات ازساد ی 
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ناگهان عاملی و روحی در این قالب‌های نحیف دمیده شد که چنین حرکتی را 
به وحود آورد و همان قمارخانه‌های مشهور غربی و همان سرزمین‌هایی را که 
محل فساد و محل قمار و محل قاچاق بین‌المللی بودند. ناگهان به کانونی از 
حیات؛ اندیشه. حرکت و آگاهی تبدیل کرد. بدون شک در این‌جا معجزه‌گر یک 
عامل است و آن آگاهی است. ولی نه آگاهی بخش‌نامه‌ای, صادراتی و مد. که 
تاگمان فل کته مواد کواکی سا دا رد فده وا ک خفنه دش شسة 
و روشن‌فکران آن را مصرف کنند و یا هر که آن را مصرف کرد. روشن‌فکر و آگاه 
بشود. بل‌که آگاهی مستقل گروهی که بر اساس تاریخ‌شان» ناهنچاری‌هایشان, 
مشکلاتشان و تأثیر بر روی عامل‌های انحطاط جامعه‌شان, ناگهان به آگاهی 
می‌رسند. و اين آگاهی برقی در اندیشه‌ی جامعه‌شان ایجاد می‌کند که هر فردی 
یک «پرومته» می‌شود و آتش خدایی را به زمین خودش می‌ورد و به مردم 
خودش می‌رساند و بعد زمستان ظلمت را می‌درد و می‌شکفد و بعد کوشش 
نبوغ‌ها. قهرمان‌ها و تاریخ را متوحه خودش می‌کند. بعنی آگاهی همراه با عشق 
و ایمان, و همین گونه آگاهی است که می‌آید و جامعه‌ای را که طی چند صد 
سال و حتی چند هزار سال در جمود و ظلمت متوقف شده بود و حتی همه. 
روشن‌فکران» جامعه‌شناسان. نژادشناسان آن به پفیوز بودن خود اقرار می‌کردند و 
در دنیا خودشان را هو می‌کردند و دنیا هم آن‌ها را به عنوان یک ملت مبتذل که 
اساسا سکف شتواند ای آین. که هه تیان سم توا که هنن 
می‌شناخت. نجات می‌دهد و در آن‌ها آن‌چنان نیروی معنوی ایجاد می‌کند که 
مانند یک چشمبندی شگفت‌انگیز. ناگهان همه‌ی چیزهایی را که طی هزار سال 
دای ها ات تال ذر وانط استماعن آنها مک شتخو دمح فا خاک 
موروئی‌شان و عقاید مذهبی ارئی و سنتی‌شان گردیده بود و در اين قالب‌ها 
کهنه به خواب رفته بودند. نابود می‌کند و از مرگ به آن‌ها هستی و از سکون 
حرکت می‌دهد و اين تجربه‌ای است که نسل جوان در پیش خودش, بعد از جنگ 
بین‌الملل دوم دارد و همه‌ی روشن‌فکران ناامید را امیدوار می‌کند و همه‌ی 
روشن‌فکرانی را که در سطح تحلیل‌های رئالیستی سطحی نمی‌اندیشند و بر 
این اساس به یأس فلسفی و یأس اجتماعی دچار نمی‌شوند, باید معتقد کند که 
عش خر هس توا یل هار هش ماش تست مر آزرس سفن 
معجزه‌ی بزرگی در حامعه‌ی آنان به وقوع پیوندد و جناح‌های متفرقی را که رو به 
پاشیدن و متلاشی شدن می‌روند. به جامعه‌ای سعادت‌مند مبدل سازد. 
حامعه‌ای انسانی به وحود آورد. انسانی که به قول فرانتس فانون. یک نزاد نو و 


پوست نو و اندیشه‌ی نو باشد. 


من چندی پیش در تهران گفتم که در طول عمرم به چنین معجزه‌ی بزرگی 
برخورد نکرده بودم و چنین مساله‌ی مهمی برایم روشن نشده بود. 


۳ ۱ 


ص 0( 


(۱ ۹ 1 


(۱ ۹ 1 


5211211: 1826021].001080 - 1۲ ۸۱ 11 


بازگشت به خویشتن صفحه ۴ 


در سال ۵۵ ۵۷ ۵۸ و شاید هم 71۰ می‌ديديم حتی ارنست زنان 
انسان‌دوست نیز می‌گفت که غرب. نزاد کارفرما و شرق نزاد عامه است. و برای 
همین هم هست که طبیعت. نژاد عامه را بیش‌تر می‌کند. و نژاد کارفرما را کمتر. 
و آقای زیگفرید می‌گفت: «غربی مغز صنعتی و اداری و تمدن‌ساز دارد. اما مغز 
احساسی و عاطفی متوسط و از اندیشیدن و نظام و نتیجه‌گیری امروزه عاحز 


است.» 


و موریس تورز. رهبر حذب کمونیست فرانسه و یکی از رهبران بزرگ نهضت 
کمونیست حهانی. که یکی از چهره‌های برحسته‌ی معدود این نهضت است. 
نف کشت که .فلت ا لاس فلت فان ملف: شها اشفا مت تیم هه گر 
حال فلت شذنانی همین الط اضما اس و آنن‌ها شمحه است: و آس‌ها 
ناچارند برای این که با تمدن آشنا بشوند. برای این که ملت متمدن بشوند تا 
مدت‌ها در دامن مادر نامهربان ماتریالیسم زندگی کنند و تربیت گردند. این است 
فکر آقای سوسیالیست. و بعد دیدید همین ملتی که اسمش را موش صحرایی 
گذارده بودند. با معجزه‌ی آگاهی توأم با عشق و ایمان, چه تحولی در خود ایجاد 


کول 


من خودم دیدم فرانسه‌ای که افتخارش این بود که مهد آزادی اندیشه‌ها در 
سطح جهان است. پاریسی که افتخار می‌کرد که در هر کافه‌اش یکی از 
انقلاب‌های بزرگ دنیا نطفه‌اش بسته شده است. پاریسی که می‌گفت آغوش 
من برای همه‌ی ایدئولوژی‌ها. همه‌ی نهضت‌ها, و همه‌ی انقلاب‌های متضاد باز 
است. پاریسی که معتقد بود که آن قدر نیرومند است که انقلابی‌ترین اندیشه‌ها. 
فکرها, مکتب‌ها, احزاب. و قدرت‌های جهانی را می‌تواند در خودش بدون ترس 
بپذیرد. پاریسی که آن قدر به نیروی فکر و ایدئولوژیک خودش معتقد بود که توی 
یک خیابانه سن میشل‌اش ۱۷ نوع نهضت و ایدئولوژی و دفتر و روزنامه‌ی رسمی 
داشت. مانند دفتر رالیست‌های طرفدار خاندات لویی و طرف‌داران اعاده‌ی 
سلطنت و آنارشیست‌ها و حتی پیوان مکتب یوگا و انقلابیون افریقا و امریکای 
لاتین و امثال این‌ها, پاریسی که افتخارش این بود. و هميشه رجز می‌خواند که 
یک تمدن اروپایی. یک دموکراسی غربی, یک لیبرالیسم نیرومندی را دارد. 

آری. همین پازیس که با کشورهای انقلابی و آسایی رابطه‌ی سیاسی 
نداشت. ولی روزنامه‌های آن‌ها را چاپ می‌کرد. یک روز رفتم یک روزنامه‌ی 
انقلابی افریقایی بگیرم. گفتند وزارت فرهنگ فرانسه به عنوان اين که اين مجله 
در افکار روشن‌فکران و طبقه‌ی جوان و تحصیل‌کرده‌ی فرانسه. اثر انحرافی و سوء 
دارد و عامل خطر است. توقیفش کرده است. 

پس جطور شد که از ملتی که به قول سارتر حق حرف زدن نداشتند. مگر آن 
که از فرانسه يا لندن و يا آمستردام کلماتی به دهانشان بگذارند. چند بچه دور 
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یکدیگر حمع می‌شوند و مجله‌ای می‌سازند که دولت فرانسه از انتشار آن در 
کشور خودش وحشت دارد؟ 


این معجزه‌ای است که ایمان و آگاهی می‌کند و همه‌ی رشته‌هایی را که 
تا کات ات و زان ی ون کت الم نک شاه ای درا 
پنبه می‌کند و می‌سوزاند و خاکستر می‌سازد... و نیز سرمشقی است برای 
همه‌ی آن‌ها که نمی‌خواهند هیچ یک از قالب‌های سنتی رسمی گذشته و با 
وارادتی آمده از فرنگ را تمکین کنند و می‌خواهند خودشان بیاندیشند و فکر کنند 
و انتخاب کنند و قهراً در حامعه‌ی بی‌پناه و بی‌پایگاه و بی‌جای‌گاه می‌مانند که 
باید امیدوار باشند. و اگر بتوانند استقامت و پشتکار و لیاقت داشته باشند و 
بتوانند ارزش محروم ماندن را درک کنند و با کلمه زندگی کنند و با انديشه 
میات ایا کت آساس امافان کف کی مد ارسامشان تینوی اور 
امیدوار باشند که اين جرقه‌ی آگاهی در این جمود و در اين تفرقه و خواب, ناگهان 
بدرخشد و ناگهان جمود شکل گرفته‌ای که روشن‌فکر ظاهربین را ناامید کرده, 
ده اه شات اطاط حل ماصالیی و تقو شم فا کزان حامته‌ای 
با یک تن واحد و یک هدف واحد و یک حرکت واحد و یک مسوولیت واحد و بر 
اساس آگاهی. که همراه با عشق و نیرو است. به وحود آید. 


خوب. من می‌خواهم در این‌جا به یک مسأله‌ی اساسی بپردازم. مسأله‌ی 
(شاسفات: کهعر ات مک ان الا فطیع اسر روش‌فکان آفرشا 
روشن‌فکران آمریکای لاتین. آسیا و تازگی در ایران هم مطرح است. (اگرچه در 
ایران قبل از آن که روشن‌فکران اروپایی و به خصوص افریقایی مطرح کنند. مطرح 
بوده و بعد فراموش شده. ولی حالا چون دوباره در ارویا مطرح شد. آثار و 
دامند‌اش به محافل رفوشن فکرق ایران هم رسبدة است) و آن: مساله,. «باز گشت 
به خویش: است و قبلاً باید توضیح بدهم که اگر شنیده‌اید من به مذهب تکیه 
می‌کنم. به اسلام تکیه می‌کنم. تکیه‌ی من به یک اسلام رفورم شده و تجدید 
نظر شده‌ی آگاهانه و معینی بر یک نهضت رنسانس اسلامی است و این بینش 
مذهبی برای من از این طریق به دست نیامده که بنشینم فرقه‌های مختلف و 
ادیان گوناگون را جلوی خودم بگذارم و بعد یکی یکی آن‌ها را مطالعه کنم و 
بالأخره به اسلام تحت عنوان «دین برتر» معتقد شوم. بل‌که من از طریق دیگری 
رفتذافر ۵ اغلام آن طوفه در ایض به حاظر آن. است. که: فقط روش ‌فکران و 
دانشجویان معتقد به مذهب نیستند که می‌توانند دعوت مرا گوش دهند و 
بپذیرند. بل‌که هر کس که روشن‌فکر است و آگاهی مستقل دارد و می‌خواهد به 
جامعه‌ی خودش خدمت کند و رسالت روشن‌فکری خودش را نسبت به نسل و 
زمان خودش حس می‌کند. می‌تواند از همین راهی که ما رفتیم برود. خلاصه بر 
اساس یک فکر و عاطفه‌یک مذهتی تیست که من مساله‌ی: مذهب: را به این 
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روشن‌فکر که احساس مذهبی هم ندارد. می‌تواند با من بیاید و بر آن تکیه کند. 
منتهی من تکیه‌ام به عنوان یک ایمان و یک مسوولیت اجتماعی است. ولی آن 


روشن‌فکر فقط به عنوان یک مسوولیت احتماعی می‌تواند با من شریک شود. 


به هر حال. در این‌جا می‌خواهیم به عنوان روشن‌فکری که مسوول زمان 
خودش. عصر و نسل خودش است. هدف از مسوولیت خودمان را مشخص کنیم 
و نقش اجتماعی‌ای که روشن‌فکران و تحصیل‌کرده‌ها و انتل لکتوثل‌های جامعه‌ی 
آسیایی, يا اسلامی بر عهده دارند معین کنیم. (آن‌چه که گفته‌اند. آنبچه را که 
بخش‌نامه کرده‌اند و از خارج املاء کرده‌اند. به عنوان ایدئولوژزی جا زده‌اند. کاری 
نداریم) و بعد بر اساس همان شعاری که همه‌ی روشن‌فکران مذهبی و غیر 
مذهبی (به خصوص از جنگ بین‌الملل دوم) مورد قبولشان است (چنان که عمر 
اوزگان. امه‌سه‌زر. فرانتس فانون. اوژن یونسکو معتقدند که باید هر جامعه‌ای بر 
اساس تاریخ و فرهنگی که دارد. روشن‌فکر شود و با تکیه به تاریخ و فرهنگ و 
زبان عموم. نقش روشن‌فکری و رسالت خودش را بازی کند. بر اساس همین سه 
شعار, 

بارک.. مسأاله‌ی: بازذگشت: به. خویشتن؛. شعاری. نیست. که آلان در دنا 
مذهبی‌ها مطرح کرده باشند. بل‌که بیش‌تر روشن‌فکران مترقی غیر مذهبی این 
مساله را براک اولین, بار مطرح کرده‌اند. مانند امه‌سه‌زر در افریقا, متل فرانس 
فانون. مثل ژولیوس نی‌ره‌ره. مثل جوموکنیاتاء مثل سنقرد و سنگال. مثل کاتب 
تشد نسوک ناکم و تال ان ال امن ایبای اسها هس تین که 
شعار بازگشت به خویش را مطرح کرده‌اند و هیچ کدامشان تیپ مذهبی نیستند. 
این‌ها از چهره‌های برجسته‌ی نهضت روشن‌فکری در جهان, و از رهبران ضد 
اشفا کف تشاک تیه عناق عوقو هفوک صاع‌هان ی ثو آستارس 
همین دعوت می‌آییم در ایران, و در این جامعه. و این نسل. و این عصری که ما 
الان هستیم و مسوول آن می‌باشیم این مسأله را مطرح می‌کنيم و بر اين 
اتتاسن. آنتخت: که ففتین. مسباله‌که نار کشت یه خورین فطرص ازستر تراک من 
مذهبی. با توی غیر مذهبی که هر دو در مسوولیت اجتماعی‌مان مشترک 
هستیم و به تفاهم مشترک رسیده‌ايم, مسأله تبدیل می‌شود از «بازگشت به 
خویش» به «بازگشت به فرهنگ خویش» و شناختن آن خویشتن که ما هستیم 
و در اين مسیر مطالعات است که می‌رسیم به «بازگشت به فرهنگ اسلامی و 
آتخت اک اسلا مهن و استلار ن نه وان نک شنت فرافت: که نطاس با اخشفاه 
فمخود کر عاسعهن رال که اساام ره وان یک الماک اسلامر ره مان یک انمات 
که آگاهی دارد و آن معجزه را در همین جامعه‌ها پدید آورد. و در حقیقت تکیه بر 
اساس احساس موروئی دینی و يا یک احساس خشک روحانی نیست. بر 
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اساس شعار روشن‌فکرانه‌ای است که برای همه‌ی روشن‌فکران در سطح حهانی 
مطرح است و بر اساسس آت مسأله‌ای که نویسنده‌ی کتاب «مسیخ: باز مضلوب» 
می‌نویسد. (اين کتاب به فراسی ترحمه شده و من خواندن آن را به همه‌ی 
دوستانم توصیه می‌کنم.) و بر اساس همین شهار است که من در ایران 
می‌گویم: «حسین. باز شهید». من اولاً می‌خواهم اين را روشن کنم که 
بازگشت به خویش. بسیار خوب. این شعار همه است. هم شعار امه‌سه‌زر در 
ایران است و هم در افریقا و هم شعار فرانس فانون در جزایر آنتیل امریکای 
جنوبی است. و ما مطلب دیگر را باید در اين منطقه‌ی فرهنگی و تاریخی و 
حغرافیایی روشن کنیم. وگرنه شعار بازگشت به خویش به صورت یک شعار مبهم 
و کلی ذهنی درمی‌آید. چنان که امروز به صورت مبتذل درامده و ان نفی اصالت 
فدهنگی اتسان‌ها در جتیا است برا قبیت اصالت مطلق ارذش‌هاف خرب: 


غرب. از قرن هیجدهم به کمک جامعه‌شناسان و مورخان و نویسندگان و 
هنرمندان و حتی انقلابیون و انسان دوستانش. این تز را به دنیا می‌خواهد 
تحمیل کند که تنها تمدن یکی است و آن همان شکلی است از تمدن که غرب 
ساخته و به جهان عرضه کرده و هر کس می‌خواهد متمدن باشد. باید همین 
تمدنی را که ما می‌سازيم مصرف کند و اگر می‌خواهد آن را نفی کند, باید 
وحشی بماند. فرهنگ. یک فرهنگ است به نام فرهنگ غرب. هر کس می‌خواهد 
در قرن بیستم فرهنگ داشته باشد. باید فرهنگ غربی را بخرد. اهمن طور که 
کالای غربی را می‌خرد. همان طور که هر کس می‌خواهد تلویزیون داشته باشد. 
باید تلویزیون غربی را بخرد و بیاورد در خانه‌اش. همان طور هم هر که می‌خواهد 
فرهنگ داشته باشد و ارزش‌های فرهنگی را در خود بپرورد. باید اين قالب‌ها را که 
غرب برايیش عرضه می‌کند بپذیرد. وگرنه بی‌فرهنگ. بی‌تمدن. یعنی وحشی 
است. پس يا وحشی ماندن. يا متمدن غربی شدن! این دو سرنوشت محتومی 
است که هر انسانی در برابرش باید یکی را انتخاب کند. و همه‌ی کوشش دو 
قرن اخیر غرب. صرف ایجاد اين ایمان به غرب و این بی‌ایمانی به خویش شده 
است. این است که آقای موریس تورز می‌گوید که در افریقاء ملت الجزایر وحود 
ندارد. بل‌که ملتی در حال شدن است. برای این که می‌خواهد تمدن بزرگ شمال 
افریقا را که در چندین قرن پیش بزرگ‌ترین فیلسوف و جامعه‌شناس جهان و 
بنیان‌گذار جامعه‌شناسی در آن‌جا بوده, نادیده انگارد و وقتی که در همین شمال 
افریقا تمدن بزرگ وجود داشت. غربی‌ها شانتون دورولان داشتند. ادبیاتشان این 
بود که برای کاروان‌های زیارتی مسیحی آواز کوچه باغی بخوانند. در آن وقت 
تنها نقطه‌ای که در غرب دارای تمدن بود. اسپانیا بود که شاگر مقلد مغرب. یعنی 
شمال افریقا بوده است. ولی آن‌ها می‌خواهند همه‌ی تمدن‌های گذشته را نفی 
کنند نا قالب‌های ستاخته شنه‌ی خودشان را بر حفان: تعمیل کنند. و ان خارت و 
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قتل سار نی یلصف نل‌ها ای هت اسان ما وان گنه ۶ 


برای غرب «مونی کولتور» یکی از پدیده‌های استعمار است. استعمار برای 
این که خودش را آقای دنیا می‌داند. تمام حهان را مزرعه‌ی خودش می‌داند. اين 
است که یک رشته کردن محصول کشورها. یکی از پدیده‌های استعمار است. 
مثلاً می‌بیند که در کوبا نیشکر خوب می‌شود. می‌گوید تمام سرزمین‌ها باید 
نیشکر کاشته شود و آن وقت ملت آن‌جا که نان ندارند بخورند. باید گندم را از 
افعگا بای کیش با ماف تستما ان اق رها تین آفان غت خا هن راید هت 
کشت‌هایش از بین برود و فقط در آن درخت انگور کاشته شود. برای آن که از آن 
شاب قاقم کرو تا مم‌سم عفن که شمان امتانی‌ها سار استنی 
دیدند که تمام سرزمین‌هایشان تبدیل شده است به کشت شراب. (با آن که 
همه‌شان مسلمان‌اند و اصلاً شراب نمی‌خورند و هیچ چیز دیگر هم ندارند 
بخورند.) این یک تشابه لفظی خیلی زیباست که «کولتور» هم به معنی مزرعه 
است و هم به معنی فرهنگ. و یک کولتور کردن زراعت و تولید در دنیای غیر 
غربی. و یک کولتور کردن تمدن‌ها و تاریخ‌ها و فرهنگ‌ها در جهان. هر دو کار 
اهاز است خفتان ی که کش ها یقن ماما نک بش نی کزند 
به طوری که اگر محصول مشابه آن را به غرب نفروشند. باید از گرسنگی بميرند. 


از نظر کولتور معنوی. یعنی فرهنگ. هم همه‌ی مزارع فرهنگی دنیا که در 
طول چندین قرن و چندین هزار سال نبوغ‌های بشری و تجریه‌های گوناگون 
داشته‌اند و هنرهای گوناگون. ذائقه‌های گوناگون - زیبایی‌شناسی‌های گوناگون - 
معنویت‌های بزرگ و فرهنگ‌های معنوی بزرگ ساخته‌اند. همه باید نفی شود و 
تراکتور استعمار فرهنگی بیاید و تمدن آسیایی. افریقایی, ایران و همه‌ی جوامع 
آنتلامی را فره کف براک این که فقط کولصیر فرهنگی در آن‌تدا کشت شود 


و ملت‌ها دارای هر نژاد و هر تاریخ و هر تمدنی که هستند. باید به صورت 
کوزه‌ها خالی شبیه به هم در بیایند که هیچ چیز نداشته باشند حز یک حلقوم 
تشنه‌ی باز و حفره‌ی خالی برای این که فقط و فقط به دم این ماشین تولید 
فکری و تولید اقتصادی غرب وصل بشود و آن را بمکند. و عامل مصرف شوند. نه 
عامل تولید. و چون تمدن یعنی مصرف غربی. پس هر کس که مصرف غربی 
بکند. می‌شود متمدن و برای این که مصرف کننده‌ی تولید غربی بشوند. باید 
همه معتقد باشند که فرهنگ بومی خودشان. يا شخصیت مستقل خودشان. 
مفهومی ندارد و خودشان نمی‌توانند تمدن و فرهنگ بسازند و باید برای متمدن 
شدت. ابزار و قالب‌ها و ارزش‌های غربی را بپذیرند و برای همین است که در 
همین جامعه‌ی خودمان می‌بينيم به آدمی می‌گویند متمدن. که مصرفش بالا 


رفته است. نه شعورش. يا می‌گویند تهران نسبت به ۱۸ سال پیش متمدن‌تر 
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شده است. چون مردم آن در سال ۱۹۵۵ آن قدر منحط بودند که ۱۷ تا ۱۸ ناخن 
مصئوعی, مضرف. می‌کزدند. آما اکنوت این مقدار پانضد برابر شده است: با میران 


آن مادرهایی که ستارخان‌ها. و دیگران ر در دامن خودشان می‌پروردند » و حنا 


به سرشان می‌زنند. متمدن نبودند. 


یک جوان افریقایی. پیش از این که استعمار به افریقا برود. به اسمش و 
سگش و گوسفندش افتخار می‌کرد. متمدن نبود. ولی حالا که فرانسوی به آن‌جا 


ماشین می‌نشیند و گاز می‌دهد و دلش خوش است که متمدن شده است. 


یکی از آقایان می‌گفت خداوند با آن که به اين فرنگی‌ها پول و قدرت و هوش 
داده, آن‌ها را محکوم کرده است که بروند در میان معدن‌ها و کارخانه‌ها و ماشین 
هفشان بستادند ۶ مسافان‌ها ا آن آزفاده کنید! 


بارک, چینی. ژاینی, ایرانی. عرب. ترک. سیاه. سفید. همه باید تبدیل 
شوند به موحوداتی هیچ. پوچ. مصرف کننده. نیازمند. که همه‌ی افتخارشان و 
همه‌ی عظمتشان و همه‌ی تجلی انسانی‌شان و همه‌ی ایده‌آلشان مصرف 
غربی باشد. بنابراین باید همه‌ی افتخارات و ارزش‌های دیگری که این ملت‌ها و 
اين نژادها به آن وابستگی دارند و به آن تکیه می‌کنند. نفی شود تا به صورتی در 
بیاید که یک انسان بزرگ به کالای معدنی‌اش تفاخر کند و باید یک فاجعه‌ی بزرگ 
حهانی به وحود بیاید و آن همه آدم‌های وابسته به همه‌ی مذهب‌ها و تاریخ‌ها از 
خودشان تخلیه بشوند. (دیاسپرس یک اگزیستانسیالیست بزرگ مذهبی است.) 
تخلیه از خویش. یک اصطلاح اگزیستانسیالیستی است. ولی نه 
اگزیستانسیالیسم سارتر. بل‌که هایدگر و يا دیاسپرس که من به آن‌ها خیلی 


اهمیت می‌دهم. تخلیه از خویش یعنی چه؟ 


هایدگر می‌گوید هر کس دو وجود دارد. یکی وقتی که می‌گوید «من» به 
عنوان یک موجود زنده‌ای که در حامعه است و با آن وحود است که منلاً می‌گویند 
حمعیت ایران ۲۰ میلیون است. من یکی از آن حمعیت را تشکیل می‌دهم و 
احساس می‌کنم که من یکی از آن ۲۰ میلیون هستم. همه‌ی آدم‌ها در اين وحود 
مساوی‌اند. همه یک مقدار مصرف. وزن. قد. ازت. دارند و چیزهای دیگر دارند. این 
وحود مجازی آدم است. و دیگری به قول هایدگر. اگزیستانس اتانیک است که 
اگزیستانسیالیسم بر اساس این اگزیستانس است. یعنی اصالت وجود. نه آن 
وجود اولیه‌ای که همه دارند. که وجود اولی سازنده‌اش پدر و مادر است که به 
کمک هم آن را می‌سازند و این وحود دومی است که برخی اصلاً ندارند. و برخی 
دارند و آن‌ها که دارند. به درحات مختلف دارند. اين وحود دومی. وجودی است که 
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فرهنگ در طول تاريخ می‌سازد و می‌آفریند. و آن وجود حقیقی و واقعی و 
اتساتن آذمر استر موه انعم فحوف اسف که طه سی سا خهل عنال 
عمر. شناسنامه, «من». دارد. ولی وحود حقیقی پا اتانتیک؛ وجودی است که 
طی چندین قرن در طول تاریخ و فرهنگ سازی و تمدن‌سازی و هنرسازی تاریخ 
من در من تبلور دارد. آنچه که وقتی من در برابر فرهنگ‌های دیگر در برابر غرب. 
در برابر شرق. در برابر امریکایی. در برابر افریقایی قرار می‌گیرم» به من یک 
شناسنامه‌ی فرهنگی می‌دهد. وجود دوم است. يا وحود حقیقی است که وقتی 
در برابر فرانسوی. انگلیسی, امریکایی, يا چینی. قرار می‌گیرم می‌توانم بگویم 
«من»؛ همچنان که او می‌تواند بگوید «من». و هر کدام یک معنی داشته باشد و 
اشاره به یک وجود واقعی عینی و مشخصات و ارزش‌های مشخص باشد و این 
وحودی است که در طول تاریخ خلق شده و در فرد فرد وحودهای مجازی تحقق 
پیدا می‌کند و تعلیم و تربیت» جز این نیست که وجود حقیقی را در وحود مجازی 
رسوخ بدهد و پرورش و رشد دهد و تاريخ و فرهنگ یک قوم را در درون کالبدهای 
شتاستا مها برد فا آن فحین کنف این تضین. شکضفت: من آتسایت 
است. یعنی من را از دیگری مشخص می‌کند. ولی من‌های دیگر همه مساوی‌اند 
و شما می‌توانید در ذهنتان شخصیت‌هایی را در نظر بگیرید که وحود مجازی 
دارند. اما هنوز فرصت نکرده‌اند وحود حقیقی پیدا کنند. چون وجود حقیقی به 
دست خود انسان ساخته می‌شود و از طریق عناصر فرهنگی و تاریخی خودش, 
که او خود را بر اساس آن ارزش‌ها می‌پروراند. اين است که سارتر می‌گوید وحود 
مجازی را طبیعت يا خدا ساخته و وجود حقیقی را خود ما می‌سازیم. وجود 
حقیقی. همان ماهیت من است. هویت انسانی من است. شخصیت فرهنگی 
من است و هر کس شخصیت فرهنگی خاص خودش را داشته باشد. انسان 
مستقل تولید کننده است. انسان تولید کننده انسانی که همان طور که ماشین 
می‌سازد. انديیشه می‌سازد. ایدئولوزی می‌سازد. ایمان می‌سازد. حرکت 
می‌سازد. و اين را بگویم که دروغ است که تا ملتی به سطح تولید معنوی و 
فکری و فرهنگی نرسیده. به سطح تولید اقتصادی و صنعتی برسد. و اگر برسد. 
باز در سطح یک نوع تحمیل تولید غربی است و به صورت یک فریب. یک استعمار 
نو؛ و الا حامعه‌ی تولید کننده. جامعه‌ای است که خودش می‌اندیشد و خودش 
خلق می‌کند ایده را, ذهن را. ارزش را. زیبایی و هنر راء اعتقاد راء. ایمان و آگاهی 
مذهبی را. قضاوت‌های تاریخی و اجتماعی‌اش و جهت‌گیری و نظام طبقاتی‌اش 
راء و جهت‌گیری گروهی را و این جامعه است که به تولید صنعتی و به استقلال 
سیاسی می‌رسد. به تولید سرمایه و به تولید تمدن مادی می‌رسد و برای این 
که هیچ جامعه‌ای به تواید اقتصادی و صنعتی نرسد. اول باید امکان تولید فکری و 
ذهنی را از آه نسل گرفت و برای این که هیچ نسلی در برابر غرب. حاکم مطلق 
بر جهان, به استقلال نرسد. باید پایه‌ها اساس انسانی و فرهنگی‌اش را که به او 
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شخصیت مستقل من انسانی حقیقی می‌دهد. شکست و او را به صورت آدم‌ها 
پوک و پوچ درآورد. شسته و واکس زده. چون گور کافر پر حلل و از درون قهر خدا 
عز و جل. 


مولوی راجع به اين جور آدم‌ها می‌گوید که متل قبر کافرها هستند. قبر موّمن 
از درون نور است و بیرون خرابه. و قبر کافر از بیرون زرق و برق و سنگ‌های 
قیمتی دارد و از درون قهر خداوند عز و حل. این نوع آدم را هم که غرب متمدن در 
کشورهای غربی می‌سازد. یک آدم, شسته و رفته و واکس زده و برقی است 
که در درون» خالی و پوک و بی‌محتوی است. 


یک دیالکتیک «سوردل» وجود دارد که رابطه‌ی شرف و غرب را در نظام 
استعمار فرهنگی نشان می‌دهد و آن اين است که غربی نباید فرهنگ و تاریخ و 
شخصیت شرقی را نفی کند. چون او در چنین وقتی دفاع می‌کند. باید کاری کند 
که او ایمان بیاورد که منتفی است و او معتقد بشود که نزاد دست دوم است و 
غربی نژاد دست اول. غربی عقل دارد و می‌اندیشد و می‌سازد و شرقی فقط 
باید شعر بگوید و عرفان ببافد و برای همین هم هست که اغلب مستشرقین ما 
این همه به نسخه‌های خطی صوفیان ما اهمیت می‌دهند و هر کدام را ده مرتبه 
تصحیح می‌کنند. در صورتی که هفتاد و نه درصد از نسخه‌های خطی علمی ما. 
هنوز در کتابخانه‌ها می‌پوسد و موش می‌خورد و هیچ کس هبری از آن دارد. برای 
این که به شرقی بفهمانند که تو فقط به درد احساسات ذهنی و مچرد و 
مالیخولیایی هورقلیایی می‌خوری و وقتی که از آسمان به زمین و به زندگی 
بیایی, باید تابع نظام‌های ما باشی و محتاج مصرف‌ها ما. دنیا را به دو قسمت 
تقسیم کرده‌اند. دنیای مادی که مردار و «جیفه» است و مال غربی است و 
قیاق مراک و ارو و ماه که همه ال و ارس زان کی سای 
قشاق و رب زا تسیفنندف کدهاندی) این اصالت تاو که در قین پیستمر ند 
وحود می‌آید. تصادفی نیست. این یک فکر جاهلی است. چگونه در قرن بیستم 
بق فوی هه ات ان بالق ی اقا هد که اسلا او و آاس قه ن 
چگونه در قرن بیستم سیستم برتری غرب. انوسانتاریسم غربی. آلیتدانتالیسم 
دو مرتبه به وحود می‌آید؟ برای این که اصالت نزادی و برتری نزادی» اساسا تزش 
این است که شرقی بفهمد که دارای نژاد دست دوم است و معتقد بشود که 
غربی نژاد دست اول و فرهنگ‌ساز است. خود به خود رابطه‌ی مادر و فرزند بین 
استعمار زده و استنمارگر به وحود می‌آید. چون استعمارگر خودش را شهر مادر 
می‌نامد و آسیایی‌ها و افریقایی‌ها بچه‌های بی‌تربیتی هستند که باید در اين 
دامن تربیت شوند. در دیالکتیک سوردل, این رابطه‌ی بچه و مادر به وحود می‌آید. 
مادمعاش زا ماد هه فا آن که آمتس تمهت ماود مات ناش 


به دامن خود مادر پناه می‌برد. و این دیالکتیک و تضاد است که خود نفی خود 
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می‌کند و باعث جذب و ملیت می‌شود. وقتی که شرقی احساس می‌کند که 
بوک و پوچ اس. وابسته به یک مذهبی است که منحط است. وابسته به نزادی 
معط مرج فهنگ انس سفحط اس ساتخ اش خفتط آزسته قرش مش 
آسیگ:. عرش متخط امست: ام اختماضی‌اش. متخطظ انسته کش« فسط 
است. رحال تاریخی‌اش منحط است. افتخارات گذشته‌اش منحط است و هیچ 


بجیز ندارد. خود به خود احساس ننگ و متهم به نزاد پست‌تر بودن می‌کند. 


و برای این که همین اتهام از او دفع شود. خودش را متشبه به غربی می‌کند 
که بعد بگوید من از آن نژاد متهم نیستم. از نوع توام. تظاهر می‌کند به شباهت 
به او شباهت به او در زندگی, در رفتار. در ادا درآوردن. در ژست گرفتن؛ در 
آرايش کردن و در زندگی کردن. بنابراین تقلید پدیده‌ای است که زاییده‌ی دیالکتیک 


سوردل در رابطه‌ی شرقی و غربی است. 


بنابراین امروز که غرب همه‌ی انسان‌ها را از پایگاه ذاتی و فرهنگی و خودزایی 
و خودجوشی درآورده و آن‌ها را به صورت برده‌هایی نیازمند و ذلیل و زیون و 
بحسبیده و مقلد ساخته است. چه باید کرد؟ شعاری که از طرف روشن‌فکران 
يانزده سال اخیر به عنوان آخرین تجربه‌ی فرهنگی ضد استعمار در دنیا مطرح 
شنته: با کشت به خوییین. است. بسیار خوت. اما تکته‌اک: را که من می‌خواشم 
بگویم این است که بازگشت به کدام خویش؟ آن که امه‌سه‌زر می‌گوید. یا منی 
که در ایران هستم؟ چون که خویشتن او با خویشتن من فرق دارد. وقتی که من 
این‌جا به عنوان یک تحصیل کرده‌ی ایرانی و امه‌سه‌زر يا فرانس فانون به عنوان 
یک تحصیل کرده‌ی افریقایی یا حزایر آنتیل می‌گوييم. بازگشت به خویش در این‌جا 
از هم جدا می‌شویم. در صورتی که وقتی از خویش تخلیه شده بودیم به قول 
پاسپرس, هر سه فرنگی مأب تحصیل کرده‌ی فرانسه بودیم و شبیه به هم. چون 
همه برگشته بودیم به غرب و سه مقلد فرنگی مآب (آسی‌میله) بودیم. اما حالا 
که می‌خواهیم برگردیم به پایگاه‌های فرهنگی خودمان, باید از هم سوا بشویم 
هر کدام به خانه‌ی خودمان برگردیم. بنابراین هر کدام از روشن‌فکران ما در این‌جا 
که می‌گوییم بازگرديم به خویش, و همه‌مان مشترکیم باید هر کدام کدام 
خویش را برای خود مطرح کنیم. (و این مسأله‌ای است کة در ابران مطرح نشده 
است.) 

روشن‌فکران افریقایی که مسأله‌ی بازگشت به خویش را مطرح کرده‌اند. با 
تشن قگران تا مفه‌فه افسلا مین و رتش ات اتران ها رشان قرق دار هو آفرنها 
استعمار, فرهنگ را یک نوع دیگر مطرح کرده است و در برابر کشورهای اسلامی 
در شرف متمدن و در جامعه‌ی ایران, که هم جامعه‌ی متمدن شرقی است و هم 
پشامه ست: آرسا ی وی نگ ات از کش فک ان ام ها ی نت 


پانزده سال اخیر مطرح کرده‌اند. درست بازگوی تز امه‌سه‌زر و فرانس فانون و 
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امتال این‌ها است. در صورتی که بازگو کردن آن برای ما دردی را دوا نمی‌کند. 
(گرچه من به آن تز بسیار معتقدم.) برای این که غربی با من مسلمان و ایرانی و 
شرقی طوری حرف زده و با امه‌سه‌زر سیاه افریقایی طور دیگر. او به نزاد سیاه 
می‌گوید که مغز تو نمی‌تواند متمدن بسازد. چون نزادها در دنیا دو جورند: 
فرهنگ‌ساز و غیر فرهنگ‌ساز. و غیر فرهنگ‌ساز باید برای عملگی و بردگی نزاد 
فرهنگ‌سار استخدام نشوند. اما بت ما تمی‌گوید. که شما فرهنگ‌ساز تيستید, 
اتفاقاً خیلی هم تعارف می‌کند و هندانه‌هایی زیر بغل ما گذاشته است که از 
خجالت آب می‌شیم. غربی‌ها آمده‌اند یک عمر روی یک یک سنگ‌نوشته‌ها 
زحمت کشیده‌اند. رنج برده‌اند و آن آثار را کشف کرده‌اند. به‌ترین آثار و نسخ 
خطی ما در لندن و پاریس چاپ شده و به عنوان به‌ترین آثار فرهنگی جهان 
معرفی گردیده است. آقای «گیپ» موقوفه‌ای دارد برای چاپ کتب خطی قدیمی 
شا نها قواب اند که کتشفدت مارا نگ کر اش ها ی یره 
غربی‌ها هميشه ما را تجلیل می‌نمایند و بیش‌تر از خود ما به گذشته‌ی ما تکیه 
می‌کنند. این همان غرب است که به سیاه‌پوست روشن‌فکر می‌گوید تو گذشته 
نداری» تو هميشه برده بودی. برده‌ی عرب يا مصر با قبط و حالا هم برده‌ی 
فرنگی. پس معنای برگشت به خویش چه می‌شود؟ او به افریقایی می‌گوید که 
تو تمدن نداری. ولی به ما می‌گوید که شما تمدن داشته‌اید. به او می‌گوید که 
شما نمی‌توانید فرهنگ بسازید. ولی به ما می‌گوید که شما فرهنگ ساخته‌اید. 
بنابراین نسبت به افریقایی نفی فرهنگ گذشته کرده است و نسبت به ما مسخ 
فرهنگ گذشته‌مان را, و مسخ بردتر از نفی است. ای کاش به ما می‌گفتند که 
شما در گذشته مذهب مترقی, تمدن و کتاب و علم و ادب و هیچ چیز نداشتید تا 
ما بداف ی مان تانت هی کیدیم که شمه سب داشتهانی آن‌ها ار کار :| 
نکردند. این که می‌گویم گذشته. مقصودم گذشته‌ی قبرستان شده نیست. بل‌که 
گذشته‌ای است که اکنون هم وحجود دارد. گذشته‌ای که یک کلاسیسم زنده 
است و الان هم حس می‌شود و ما با آنه زندگی می‌کنيم. همان گذشته‌ای که 
شخصیت فرهنگی ما را می‌سازد و به آن تکیه می‌کنيم. آری همان گذشته را در 
نظر من مسخ شده و سیاه و منحط و نفرت‌آور و زشت تصویر می‌کنند. به 
امه‌سه‌زر می‌گوید که شما هیچ چیز ندارید و به ما می‌گوید که شما همه چیز 
دارد. ولی چهره‌های نفرت‌آوری را در چشم من تصویر می‌کند که از همان چهره‌ها 
به دامن خود غربی فرار کنم. الان برای چیست که جوان افریقایی مسأله‌ی گریز 
از کهنگی. گریز از ارتجاع, گریز از گذشته ندارد؟ یک روشن‌فکر سیاه به سادگی 
افتخار می‌کند به سیاه بودنش, به افریقایی بودنش, حتی به قبیله‌ای بودنش. در 
صورتی. که. گذشته‌ی: آفریقایی که گذشتنه‌ی افخار آمبزت: تیست. اما تخصیبل 
کوندت: آثانی ۶ اسالافی شیف اسلا شسه: ایرانعها اس شوه 
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یک نفر در هواپیما پهلوی من نشسته بود. به او گفتم روزنامه‌ات را بده, دیدم 
لهجه‌اش به قدری فرنگی است که اصلاً نمی‌تواند با من حرف بزند. با خودم گفتم 
حتماً از بس در خارج بوده فارسی یادش رفته است. ولی بعد یک نفر فرنگی از او 
چیزی می‌خواست که دیدم زیان خارحی هم بلد نیست. تظاهر را نگاه کنید. 
چقدر آدم‌هایی را دیده‌ايم که سه سال يا دو سال به ارویا رفته‌اند. ولی با چه 
افتخاری می‌گویند که فارسی یادشان رفته است و من می‌گویم ای احمق, تو که 
این قدر استعدادت زیاد است که زبانی که در ۲۵ سال یاد گرفتی. در سه سال 
فراموش می‌کنی» پس چطور زبان خارحی را در سه سال یاد گرفتی؟ این تظاهر 
برای چیست؟ او از چه چیز می‌ترسد؟ از خودش. او از خودش بی‌زار است و از 
هر کس که خودش منسوب به او است و از هر کس که یادآور خود پیست شده و 
زشتش است. او از هر کسی که او را به خودش یادآوری نمی‌کند ممنون است و 
به طرف او می‌رود و به دوستی و تظاهر به دوستی با او افتخار می‌کند. برای این 
که آه تمی‌داند که این پایستة بهحه اف است: آنن شون وا این قیر اه 
چشم ما زشت و نفرت‌آور است که هر کس به آن منصوب است. هر کس به 
فرهنگ و به گذشته‌ی ما منصوب است., به مذهب ما منصوب است. حتی به 
عنوان یک عقیده و حتی به عنوان یک متخصص علمی منصوب است. در نسل 
جوان متهم می‌شود؟ چرا اگر یک روشن‌فکر. مثلاً چهره‌ی ابوذر غفاری را (که 
چهره‌ای است که اگر امروز در ارویا مطرح شود. نیروهای مترقی اروپا او را به 
عنوان یک چوره‌ی بزرگ انقلابی و مترقی می‌شناسند) در این‌جا مطرح کند. 
نسل جوان و روشن‌فکر او را به کهنه‌پیرستی متهم می‌کنند. اما همین آدم اگر 
بیاید ترانه‌های «بلیتس». فاحشه‌ی یونانی را به شعر فارسی دربیاورد. یک 
چهره‌ی مدرن و مترقی و روشن تصویر می‌شود؟ چرا نسل روشن‌فکر که متعهد 
است و ایدئولوژی دارد و راجع به سرنوشت جامعه‌ی خودش می‌اندیشد و تعهد 
اجتماعی و طبقاتی دارد. تمام زندگی‌اش را صرف شعر نو و شعر کهنه و هنر 
برای هنر يا غیر هنر و آقای یونسکو و آقای ژوزئه دوکاسترو می‌کند؟ این‌ها که 
بحث‌های اجتماعی نیست که روشن‌فکر ما می‌کند. بل‌که کثیف‌ترین هروئینی 
است که باز دو مرتبه وارد خون این نسل می‌شود. اين روشن‌فکر متعهد است و 
خودش را صاحب مسوولیت و رسالت می‌داند. چرا تظاهر به بکت‌خوانی می‌کند 
وال ان که کتک یی لین شاه عریی است, و ات امن دنر و خوایی 
است که در قرن ششم و هفتم وارد خون ایرانی کردند تا خون او را مسموم کنند 
و امروز به صورت بکت‌بازی از غرب وارد می‌شود و این روشن‌فکر ما که دارای 
ایدئولوژزی علمی و طبقاتی است. به آن تظاهر می‌کند؟ همه‌ی این‌ها برای این 
است: که بکت آدهی است: که با من وبا آن: خویشتن ارتباط نذارد. اما ابوذر در 
ین ال کت مه اغانی اه اسان یی نی طغایی است و 
تکیه‌اش. تکیه‌ی طبقاتی می‌باشد. چون منسوب به خود ما هست. منسوب به 
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آن خویشتن است. از آن باید گریخت. این است که گذشته را در چشم ما مسخ 
کردند. اما در چشم او نفی, 

یک وقت در مشهد کنگره‌ی تعلیمات دینی درست شده بود و معلم‌های 
تعلیمات دینی از همه‌ی شهرستان‌ها به آن‌حا آمده بودند و به من گفتند بیا 
سخنرانی کن. گفتم اول موضوعش را می‌گویم. اگر پسندیدید سخنرانی خواهم 
کرد. گفتند آن موضوع چیست؟ گفتم بحث درباره‌ی پیشنهادی است به وزارت 
فرهنگ که عملی شدنش خیلی ساده است و متخصص نمی‌خواهد و بودحه هم 
لازم ندارد و در ضمن, بزرگ‌ترین خدمت به اسلام هم هست و آن این که برنامه‌ی 
لمات دنت از مدارن ایا تفش و اش مش نان براک آنن که 
اک شب چیه تباشت: به خانمر و آفانی که قارع العضیل شده است می‌شود گفت 
که مذهب این است. بینش این است. آگاهی این است. و او هم آن را به صورت 
مسائل تازه می‌فهمد. اما وقتی که حالا مسأله‌ی مذهب مطرح می‌شود...؟ 

من یک وقت درباره‌ی فلسفه‌ی جامعه‌شناسی امامت بحث می‌کردم. هم در 
کالج دوفرانس و هم تحت عنوان فلسفه‌ی شیعی در کلیسای ژزوئیت‌ها در 
پاریس. در کلیسا وقتی بحثم تمام شد. مردمی که آن‌جا حاضر بودند از من 
خواستند که یک حلسه‌ی دیگر ادامه دهم و همین طور تا صبح حلسه ادامه پیدا 
کرد. و در یک محیط دانشگاهی مثل کالج دوفرانس هم که بحث امامت را مطرح 
کردم همه مارکسیست‌ها. سوسیالیست‌ها. اگزیستانسیالیست‌ها, 
کاتولنک‌شا. پادیین و بی‌سنم. انا جبه عنوات یک فسضعق: سافعه‌شتانتتن 
سیاسی می‌فهمیدند و می‌توانستند درک کنند. اما در جامعه‌ی مذهبی ایران که 
صحبت می‌کنم. درست برعکس است و اگر دانشگاه تهران است. به‌تر می‌توانم 
روی مذهب تکیه کنم تا دانشگاه مشهد. و اگر در دانشکده‌ی فنی است. به‌تر 
می‌توانم روی مسائل مذهبی تکیه کنم و به‌تر می‌توانند بفهمند تا در دانشکده‌ی 
ادبیات و دانشکده‌ی معقول و منقول. وقتی من در کالج دوفرانس در دانشگاه 
سورین گفتم یک مردی قهرمان انقلاب کربلاست. این طور وفادار است. این طور 
کار کرده است. این طور نقش‌اش را بازی کرده است. این طور زندگی کرده است 
و اين طور مردانه مرده است. برای من دست زدند. برای این که در ذهن آن‌ها 
مسخ شده‌اش نیست. ولی در ذهن این‌ها مسخ شده‌اش هست. 

راحع به فرهنگ ما همین سابقه‌ی سوء ذهنی وحود دارد که کاش مسخ 
نمی‌شد و اروپایی می‌گفت شما فرهنگ و ادبیات و عرفان و تمدن و مذهب 
ندارید تا ما می‌توانستیم کشف کنیم و نسل خودمان را به طرف خویشتن 
بازگردانيم با همه‌ی نیازش, با همه‌ی شعورش, با همه‌ی آگاهی‌اش, اما حالا که 
می‌خواهیم از خویشتن حرف بزنیم بوی نفرت در چشم‌ها و احساس‌ها و 
ذهن‌ها می‌وزد و قرار می‌کنیم به طرف سمبل‌های غربی. این است که امه‌سه‌زر 
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باید بگوید به خود بازمی‌گرديم. اما من باید بگویم کدام خویشتن؟ آیا همین 
خویشتن مسخ شده‌ای که به ما نشان داده‌اند؟ به آن که امکان بازگشت نیست. 
آن که سنت‌پرستی و کهنه‌پرستی و ارتجاع جدید است. مگر شما نمی‌دانید که 
الان هم بازگشت به خویش هست. روزی رفته بودم به دیدن یکی از همین آقایان 
که خیلی متجدد است و بازگشت به خویش هم کرده است. در آن‌جا دیدم که او 
یک حل الاغ جلوی اتاقف مهمان‌خانه‌اش گذاشته است. گفتم آقای محترم. آیا 
یی از گنت به خویشفن همین است؟ و نحل الاع یا انا کت تفای راید 
آن را جلوی اتاق خوابت بگذاری. اين بازگشت به خویش, یک بازگشت به خویش 
ففم آسنگانی سم اد تیف که آتها آمنته مان ها این رها و 
خریدند به گردن خانم‌هایشان انداختند. ما خودمان را کشف کردیم. (استحمار را 
نگاه کنید. استحمار حدید) 


پس به کدام خویشتن برگردیم؟ به کدام خویشتن؟ آیا همه در یک مفهوم 
موهوم مطلق به نام بشریت (اومانیسم) غرقف بشویم؟ اومانیسم و 
انترناسیونالیسم امروز یک دروغی است که می‌خواهد شخصیت فرهنگی و 
وجودی همه‌ی ما را نفی کند. تا در یک بشریت موهوم دروغینی که وجود ندارد. 
نفی شویم. اصالت بشری یعنی شرکت همه‌ی ملت‌ها در یک معنی. در یک 
حفرکیت. تطیین شت: وق میتی تسش شالی. انسسته: ۲ اسان 
سرمایه‌دار. ما که بومی هستیم خالی از خویش هستیم. بی‌فرهنگ هستیم. با 
تو که همه‌ی وجود مال تو است و آن وقت رابطه‌ی ما رابطه‌ی آقا و نوکر می‌شود. 
انوا که رک رف ات تست کایگ ه انتا. اس ۵ رگ مد 
سرمایه‌دار. بنابراین فقط غربی وجود دارد و به قول سارتر فقط یانصد میلیون 
انسان وجود دارد. و دو میلیارد و پانصد میلیون دیگر بومی هستند و به قول 
استعمارگرها. بومی يا انسان. شرقی يا غربی. یس اگر شرقی بخواهد خودش 
رفن اشامن باصالت آساتیستی اضالت اسان یی شرت که و ره 
یک نظام موهوم بشرپرستی دروغین و فانتزی حل کرده و شخصیت وجودی و 
اضالت ,شود را تقی تموده اسست اوقت که به فول: آب‌ها خی سره 
آن‌ها انسانند. هرگونه شریک بودن اومانیستی با آن‌ها خیانتی است به وحود 
خودمان و باید جحدا شویم و از آن‌ها بیرهیزیم. چون در اين معادله. رابطه‌ی آن‌ها با 
ما رانظه: اما رگ و استما نده انست و این که رها می‌قاند تاشفت؟ 
رابطه‌ی بین آن کسی که می‌مکد و آنه کسی که مکیده می‌شود. در جهان آن 
کسی که فقط تولید می‌کند و آن کسی که باید مصرف کند. آن کسی که باید 
حرف بزند و آنه کسی که گوش کند. آن کسی که باید حرکت کند و آنه کسی که 
باید اداییش را دربیاورد. رابطه‌ی دو قطب متضاد است. پس در حقیقت رابطه 
نیست و پیوند دروغینی است که وحود ندارد. مثل رابطه‌هایی همچون اصالت 


نزادی. برادری ملی و ...: همه رابطه‌های دروغینی است که می‌خواهند بین دو 
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قطب دشمن و متخاصم به نفع قدرتمند و به ضرر ضعیف برقرار کنند و اين رباطیه 
تیستت: و اگر هست: دشمتی استه مسلما الویی که من‌مکد.با انساتی. که 


مکیده می‌شود. همرخون می‌شوند. ولی این هم‌خونی دو دشمن است. 


بخ هوحال ای اه هار رابظه‌شاه خروغینی است که استعها کزان می‌خواهند 
تحت عنوان نزاد. ملیت و مذهب میان دو قطب جهانی استعمارگر و استعمارشده 
برقرار کنند. آن کسی که خودش را انسان می‌داند و ما را بومی. کسی که 
عم بان ماه هه را ساره همم اه واه 


باشد؟ 


نمونه‌اش برتراند راسل. (از یک استئمارگر و استعمارگر دنیا حرف نمی‌زنم. 
بل‌که از یک آزادی‌خواه مشهور دنیا سخن می‌گویم.) او می‌گوید: نفت مال تمدن 
است. مال حسن و حسین و فلان قبیله و فلان ملت نیست. مال تمدن است. 
مال صنعت است. مال بشریت است. خلاصه‌اش چحیست؟ یعنی مال شما 
نیست. مال آن کسی است که بتواند نفت را مصرف کند برای بشریت. آیا شما 
می‌توانید مصرف کنید؟ نه‌خیر. پس مال ماست و این است رابطه‌ی ما با غرب در 


اومانیسم. پس به کدام خویش بازگردیم؟ 


اگر به خویشتن نزادی‌ام برگردم به راسیسم و فاشیسم و حاهلیت قومی - 
نزادی دچار شده‌ام و اين یک بازگشت ارتجاعی است. من نمی‌خواهم بگویم که 
هنر نزد ایرانیان است و بس. بل‌که می‌خواهم بگویم تاریخم نشان داده که 
هنرمندم و هنر هم ساخته‌ام. می‌خواهم بگویم انسانم و در تاریخ هم نشان 
داده‌ام که انسانم و خلق کننده‌ی فرهنگم خلق کننده‌ی نبوغم. پس اگر 
بازگشت به ناد بشود. راسیسم است. فاشیسم است. نازیسم است. یک نوع 
شوینیسم احمقانه‌ی جاهلی است. بازگشت به یک نوع ناسیونالیسم بومی و 
بازگشت به حصارهای تنگ‌نظرانه‌ی سنت‌پرستی است. بازگشت به وحود قومی 
و قبیله‌ای است. به نزاد نمی‌خواهیم برگردیم. به حصارهای بومی کلاسیک 
نمی‌خواهیم برگردیم به حصارهای بومی کلاسیک نمی‌خواهیم برگردیم و انسان 
را به پرستش خاک و خون نمی‌خواهیم برانیم. ۱۲۴ هزار پیغمبر آمده‌اند که اين 
بشر سرافراز و بددماغ راء به پرستش خدا که مظهر زیبایی مطلق است بخوانند. 
گوش نمی‌دهند و حالا دو مرتبه به عنوان روشن‌فکر او را به پرستش خاک 
بخوانیم؟ این چطور دعوتی است؟ آیا این دعوت بازگشت به خویش است؟ نه. آیا 
بازگشت به خویشتن فرهنگی و معنوی انسانی ماست که در یک تمدن. یک 
مذهب و یک فرهنگ و در دوره‌ی خاصی تبلور پیدا کرده‌ایم؟ ما یک خویشتن 
باستانی داريم مال دوره‌ی هخامنشی. دوره‌ی ساسانی. دوره‌ی اشکانی» و 
دوره‌ی پیش از آن‌ها. آیا به آن‌ها برگردیم؟ - این قسمت را لطفاً دقت بیش‌تر کنید. 
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کهن است. خویش قدیمی است. خویشتنی است که در تاریخ ثبت شده است. 
شوزشتتتی. انست: که فاملفک ولا نی فن‌ها بیمند ما ربا آن‌ها گسستته انس 
آن خویشتن هخامنشی و باستانی و قدیمی ما. خویشتنی است که در تاریخ. 
مورخین و جامعه‌شناسان. دانشمندان, و باستان‌شناسان آن خویشتن را 
می‌توانند کشف بکنند., بخوانند و بفهمند. ولی ملت ما آن خویشتن را به عنوان 
خویشتن خودش حس نمی‌کند و قهرمانان. شخصیت‌ها, نبوغ‌ها, و افتخارات و 
اساطیر آن دوره در میان مردم ما حیات و حرکت و تیش ندارد. قیچی تمدن 
اتلاخی امه من خوشتن تشن ار اسلا م‌فیس از انسلام ما فاصلهای آنداشته 
است که خویشتن پیش از اسلام ما فقط به وسیله‌ی دانشمندان و متخصصین در 
موزه‌ها و کتابخانه‌ها قابل رفیت و مطالعه است. نوده‌ی ما هیچ چیز از آن‌ها پادش 
نیست. شما سنگ‌نوشته‌ها و آتار تاربخی را که در میان مردم ما وحود دارد. 
ببینید که مردم ما چه نوع احساسی با آن‌ها دارند؟ و چطور آن‌ها را 
مه شتا ستی؟ م گونند. آنها با ‌ها تشتهاند. آیی معلور می کت که هیج 
ارتباطی بین آن‌ها نیست. خلاصه. این بازگشت خویشتن تاریخی که می‌گوییم 
بازگشت به گذشته‌گرایی نیست. بازگشت به کهنگی, به سنگ‌گرایی. بازگشت 
به جل الاغ نیست. بازگشت به خویشتن بالفعل و موجود در نفس و وجدان 
جامعه است که می‌شود مثل یک ماده و منبعی از انرژی به وسیله‌ی روشن‌فکر 
باز شکافته و استخراج شود و به حیات و حرکت بیافتد. آن خویشتنی است که 
زنده است. آن خویشتن. خویش باستانی که بر اساس استخوان‌های پوسیده 
میتی . آست؛ تينشت. ان خویشتتین اسنتت. که بر اسنانس: احساسن. عمیق 
ارزش‌های معنوی و انسانی و روح و استعداد خود ماست که در فطرت ما موحود 
است و جهل و بریدگی از خویش, ما را از آن غافل کرده و حلب شدن به دیگرک؛ 
ان را شتآ کر انقنوه استی اما خی ی ال هو لدم آ پوت بیرق کرت 
دارد(. و کلاسیسیسم مرده‌ی باستان‌شناسی نیست. آن خویشتن از متن توده 
می‌حوشد. آیا آنه خویشتن. خویشتن مذهبی است؟ خویشتن اسلامی است؟ 
کدام اسلار؟ گذامر فتقب» جر این‌جا مه وم آرکه طلافاضله ام کش کنامر 
شیعه؟ کدام مذهب؟ می‌دانيم آن خویشتن فرهنگی ما خویشتنی است که 
دانشگاه‌هایت شهار سال اه سا ادتات هار سال او شا علم هار سال اخیر 
نا افشا رات و مت و فوم نو اس‌ضداه‌های کوتاگفن نظافی رای من و 
نجومی و ادبی و عرفانی ما در اين هزار سال یا هزار و پانصد سال اخیر. به صورت 
یک فرهنگ بزرگ در جهان جلوه کرده است تا در برابر یک ارویایی رنسانسی 
بتوانم بگویم من یک فرد وابسته به فرهنگ بزرگ اسلامی هستم. این هم 


* در متن اصلی کتاب. زیر قسمت‌های رنگی, خط کشیده شده است. (ط.ک.) 
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من و در تمدت فن. آما مسأله این است که کدام اسبلام و کدام متهب؟ آیا آن که 
الان هست؟ آن که الان در متن حامعه به صورت تکراری ناخودآگاه هست؟ 
بازگشت به آن که تحصیل حاصل است و الان مردم ما بر اساس آن زندگی و 
عمل می‌کنند و ایمان دارند و هیچ فایده‌ای هم ندارد و بل‌که همان یکی از عوامل 
رکودشان است و یکی از عوامل سنت‌پرستی و جمل‌پرستی و گذشته‌پرستی و 
شخص‌پرستی و تکرار مکررات است. ان چه که الان به نام مذهب است. نه تنها 
آدیرضا با از شسووایت‌هاکر فعلی ات رل که ناساس ان که موخود نندهای کر 
این حهان هستند باز می‌دارد. همین مذهب است که حساسیت‌ها و مشکلاتی 
را به رخ مردم نمی‌تواند بکشد و لذا می‌بینیم که از ۱۰۰۰ کیلومتر راه می‌نویسد 
که آقا من مشکل بزرگی دارم که چندین روز است برای حل آن مطالعه می‌کنم و 
هنوز نتوانسته‌ام آن را حل نمایم. خواهش می‌کنم شما اين مشکل را حل کنید. 
حالا ببینید مشکلش چیست. مشکلش این است که می‌گوید وقتی می‌گوییم 
آخیر و ها قفقط اتسان‌هاک: اولنه بودند وه آنسان‌های نگ از آن‌ها زاسته تدای 
پس نسل اول آدم و حوا که خواهر و برادر بودند. چگونه ازدواج کردند؟ مثل اين که 
همین الان فرزندان آدم و حوا می‌خواهند ازدواج کنند و محضردار اشکال گرفته و 
کار لک اشتا ارشه این شته اس که مشال از اندقها راز و انیت را زر 
پیش از مرگ به بعد از مرگ منتقل کرده است و با اين دنیا کاری ندارد. با اين 
مذهب است که انسان همه‌ی کار را برای آخرت می‌کند و برای دنیا هیچ 
وظیفه‌ای» نه از لحاظ رشد خودش و نه از لحاظ زندگی اجتماعی و نه از لحاظ 
مسوولیت‌هایش احساس نمی‌کند. و همین مذهب است که هر روشن‌فکری که 
آگاهی احتماعی دارد. از آن بی‌زار است و فرار می‌کند و اینک در یک کلمه 
می‌گویم: تکیه‌ی ما به همین خویشتن فرهنگی اسلامی‌مان است و بازگشت به 
همین خویشتن را باید شعار خود کنیم. به خاطر این که این تنها خویشتنی است 
که از همه به ما نزدیک‌تر است و تنها فرهنگ و تمدنی است که الان زنده است و 
تنها روح و حیات و ایمانی است که در متن حامعه‌ی الان که روشن‌فکر در آن 
جامعه باید کار کند. زندگی دارد و تپش درد. اما اسلام را باید از صورت تکراری و 
شت‌هات. نآ کاهانه‌ای کهتس کین خامل. اتحطاط است, به ضفرت: یک اسلام 
آگاهی‌بخش مترقی معترض و به عنوان یک ایدئولوزی آگاهی‌دهنده و روشن‌گر 
مطرح کرد تا اين آگاهی که مسوولیت روشن‌فکر. مذهبی يا غیرمذهبی, برای 
بازگشت به خویش و آغاز کردن از خویش از آن‌جا شروع می‌شود. بر پایه‌ی 
عمیق‌ترین واقعیت معنوی و شخصیت حقیقی انسانی خودمان. که زنده است و 
موجود در متن جامعه است. استوار بماند و از اين سرمایه تغذیه کند و برروی پای 
خودش بایستد و در عین حال با یک تبدیل اسلامی از صورت سنتی اجتماعی, به 
صورت یک ایدئولوژی؛ و از صورت مجموعه‌ای از معارف علمی که تدریس 


می‌شود. به صورت یک ایمان خوداگاهانه؛ و از صورت مجموعه‌ای از شعاثر و 


۱٩۹ صفحه‎ 


ص 0( 


(۱ ۹ 1 


(۱ (  ( 


بازگشت به خویشتن 


5 (0 ۱۳ ۳ 7 تِ 


211211: 1826021].001۳80 - 1۲ ۸۱ 11 


علائم و اعمالی که فقط برای ثواب اخروی انجام می‌شود. به صورت بزرگ‌ترین 
نیرویی که به انسان پیش از مرگ مسوولیت و حرکت و میل به فداکاری 
می‌بخشد و به عنوان استخراج ماده‌ی عظیمی که آگاهی و عشق را از متن اين 
جامعه‌ی روشن‌فکر دربیاورد و آن معجزه‌ی پرومته‌ای را در اين نسل به وجود 
بیاورد. درآید. و اعجازی که زاییده‌ی آگاهی و ایمان است. با اين نیرو پدیدار گردد و 
جمود, ناگهان تبدیل به حرکت؛ و جهل, ناگهان تبدیل به آگاهی؛ و اين انحطاط 
چند قرنه. ناگهان تبدیل به یک رستاخیز و خیزش قیامت‌زایی شود و به اين 
شکل. هم روشن‌فکر (مذهبی و غیرمذهبی) به خویشتن خودآگاه انسانی 
زنده‌ی نیرومندش برگردد و در برابر استعمار فرهنگی غرب بایستد و جامعه‌ی 
خودش را که به وسیله‌ی نیروی مذهب تخدیر می‌شود. به وسیله‌ی نیروی 
مذهب بیدار کند و به حرکت بیاورد و بر روی دو پای انسان تولید کننده‌ی معنوی 
بایستد و هم به صورت نسل ادامه دهنده‌ی تمدن و فرهنگ و شخصیت معنوی 
خودش باشد و هم به صورت یک یک پرومته‌هایی که آتش خدایی را به زمین 
می‌آورند, جلوه کند. 
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از خوانندگان گرامی به خاطر بروز خطاهای تایپی ناخواسته پوزش می‌طلبمر. 
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